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متن خام
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین

بحث در عوامل وارد در مقام توهم حظر بود یک بحث فقهی از فروع این مسئله باقی مانده بود به آن بحث را بپردازیم آن این بود که در بحث زنی که حائض هست و بعد از ایام عادت خون می‌بیند و نمی‌داند این خون از ده روز تجاوز می‌کند یا تجاوز نمی‌کند آقایون اینجوری فرمودند که دو دسته روایات در اینجا داریم بعضی از این دسته روایات گفته که آن ایام عادت که گذشت بعد از آن را استحاضه قرار دهد این خون را. و غسل می کند و افعال طاهره را انجام دهد. خوب بعضی روایات بر طبق این مطلب وارد شده. از آن طرف روایاتی وارد شده در اینکه استظهار می کند نوعاً علماء این استظهار را حمل بر وجوب کردند یا فی الجمله حمل بر وجوب کردند مثل مرحوم آقای خویی که می‌گویند یک روزش واجب هست بیشتر از یک روزش مستحب است. یا مطلقا حمل بر استحباب کردند حمل بر رخصت نکردند یعنی اصل اینکه بالاخره حیض قرار دادن مستحب است مطلوب است حالا چه مطلوب استحبابی چه مطلوب وجوبی ولو فی الجمله این تو معمول کلمات آقایون مفروغ عنه گرفته شده
 صحبت سر این است که ما با این دو دسته روایات چه کار کنیم یک دسته روایات می گوید اغتسل المرأة فتصلی یک دسته می‌گوید که تستظهر المرأة و تترک الصلاة.
 مرحوم وحید بهبهانی دسته اول را که امر به اغتسال کرده حمل بر توهم حظر کرده گفته چون متوهم هست که بعد از ایام عادت دیگه غسل و صلات محذور داشته باشد چون اون خانم خون می‌بیند کأنّ ادامه همون حیض سابقش احتمال دارد که حظر سابق هنوز ادامه داشته باشد این ادله می‌گوید حظر سابق و حرمت غسلی که از قبل بوده این حرمت غسل دیگه نیست نفی حرمت غسل می‌کند نفی حرمت صلات می‌کند
 بنابراین وقتی نفی حرمت صلات می کند منافات با این ندارد که ترک صلات مستحب باشد خب از آن طرف یک سوالی پیش میاید چرا شما اخبار استظهار را به این معنا نمی‌گیرید اخبار استظهار می‌گوید که شما نماز را بعد از چیز هم ترک کنید خب از آن طرف ما ممکن است بگوییم اصل اولی در نماز  این است که واجب باشد خب آن ایام حیض رفت کنار، ایامی که معلوم نیست حیض باشد حیض نباشد قاعده اولیه اقتضا می‌کند که نماز واجب باشد بنابراین اینکه شما می‌گویید نماز نخوان یعنی جایز است که نماز نخوانی نه اینکه خوب است که نماز نخوانیم. چرا اینجوری تعبیر می کنید 
مرحوم وحید بهبهانی اصل مطلب را تاکید کرده است:
ثمّ لا يخفى أنّ الظاهر من أخبار الاستظهار أنّه مطلوب شرعا، لا أنّه مجرّد رخصة و محض إباحة، و لذا فهم الكلّ كذلك إلّا من شذّ.[footnoteRef:1] سپس به روایات دستۀ یکم اشاره نموده و می‌فرماید: و أمّا ما دلّ على أنّها بعد أيّام العادة تغتسل و تصلّي، و أمثال ذلك، فلا يبعد حملها على نفي الحظر المتوهّم أو المذكور، على ما حقّق في محلّه ... . [1:  مصابیح الظّلام ج1 ص139] 

 می‌گوید که اوامر وارد به استظهار در مقام طلب هست و نمی‌تواند صرف اباحه استظهار و رخصت در استظهار باشد مضافا إلى أنّه لا‌ معنى لجعل الأمر بالاستظهار نفي توهّم الحظر فيه، إذ لا وجه لتوهّم هذا التوهّم. اینکه اینجا توهم حظر باشد اینجا وجهی ندارد.
 صحبت این است که چرا وجهی ندارد اصلاً شبیه همین عبارت را هم با همین ابهام در معنا در ریاض هست در ریاض اخبار غسل و نماز بعد از عادت را حمل بر امر در مقام توهم حظر کرده بعد می‌گوید
لورودها في مقام توهم الحظر المفيد للإباحة خاصة. و المناقشة بورود مثله في الأدلة غير مسموعة.[footnoteRef:2] [2:  رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 285‌] 

 مناقشه غیر مسموعه است هیچ توضیحی نداده چرا غیر مسموعه است
 مرحوم سیدعبدالحسین لاری تعلیقاتی بر ریاض دارد در تعلیقات ریاض اینجوری توضیح خواسته بده مطلب را ایشون می‌فرماید که روایت‌هایی که گفته غسل می کند و نماز می‌خواند مخالف استصحاب هست چون مخالف استصحاب هست حظر در موردش معنا دارد چون مخالف استصحاب است استصاب اقتضا می کند که بعد از ایام عادت هم هنوز حظری که در زمان عادت هست ادامه داشته باشد استصحاب منشا توهم حظر هست ولی از آن طرف چون ترک عبادت موافق استصحاب است کأنّ توهم حظر نمی رود. این بیان خوب بیان ضعیفی است درست است یکیشون موافق استصحاب از جهت استصحاب توهم حظر می‌رود آن یکی مخالف استصحاب. مخالف استصحاب بودن جور دیگه‌ای هست.
 ولی ببینید یک عموماتی هم داریم که نماز واجب است. عمومات وجوب نماز اقتضا می کند که ترک صلات محظور باشد چرا شما فقط بحث استصحاب را مطرح می‌کنید عموماتی هم اینجا هست عمومات آمرۀ به نماز که عمود دین هست . توی خود ریاض هم به این مطلب اشاره می کند. خود آن عمومات اقتضا می کند که ترک نماز محظور داشته باشد حظر متوهم هست در ترک نماز بنابراین اوامری که به ترک . 
شاگرد: آیا موضوع استصحاب تغییر نکرده است؟ زنی که در ایّام عادت است، پس از ایّام عادت وضعیّت متفاوتی پیدا کرده است پس چه‌بسا استصحاب اصلاً مجرا نداشته باشد؟
استاد: این زن، همان زن است معلوم نیست ایام عادتش عوض شده عادت حائض بودنش که معلوم نیست عوض شده باشد ممکن است هنوز حائض باشد زنی که حائضه که لازم نیست فقط در ایام حیض اش حیض ببیند می‌تواند بعد از ایام حیضش هم حیض ببیند زن حائض حیض بودنش منشأ نمی شود که حیض فقط در ایام عادت ببیند
این است که به نظر می‌رسد اینکه بحث استصحاب را وسط بکشیم بگوییم فارغ بین دو صورت، استصحاب است. به نظر می‌رسد ناتمام باشد من فکر می‌کنم مرحوم وحید بهبهانی به خود کلمه استظهار عنایت دارد استظهار یک مفهوم مثبتی است یک موقعی تو روایات کلمه استظهار به کار نرفته باشد گفته باشد اترک الصلاة خب اگر اترک صلاة گفته باشد ما ممکن است بگوییم چون اوامر کلیه به صلات وجود دارد آن اوامر کلیه به صلات باعث می‌شود ترک نماز محتمل الحظر باشد پس اترک الصلاة امر در مقام توهم حظر است یعنی اگر با لفظ ترک الصلاة تعبیر کرده بود ولی تعبیرش استظهار است. استظهار ولو مصداقش ترک نماز است استظهار یعنی طلب روشنی امر کردن. این طلب روشنی امر کردن بگوییم یک کار محرّمی است و امثال این‌ها این اصلاً یک چیزی نیست که عرفاً یک مفهوم مثبت است این لفظ خاص این مفهوم طلب استظهار را آوردند این خودش این هست که در مقام بیان این هست که این طلب استظهار مطلوب شرعی است 
حالا اینها بحث‌هایی است که آقایون دارند در جایی هست که ما استظهار را به معنای طلب ظهور بگیریم ولی اگر استظهار را اونجوری که حاج آقا معنا می‌کنند به معنای احتیاط بگیریم آن روشن‌تر هست چون استظهار یک موقعی ممکن است از ماده ظهور او را بگیرید این آقایون از ماده ظهور گرفتند باب استفعال که طلب هست طلب ظهور امر گرفتند ولی حاج آقا به قرینه روایت‌های دیگه‌ای که به جای لفظ استظهار لفظ احتیاط دارد می‌گوید تحطاط المرأة بترک العباده می‌فرمایند مراد از استظهار این است که از ظَهر میاد پشت گرمی یعنی کاری بکنه که کأنب الاخذ بالاوثق خیالش راحت باشه الاخذ بالاوثق باعث میشه که انسان پشت گرمی داشته باشد اخذ به اوثق توهم حظر درش نمیره الاخذ بالاوثق . حالا ممکن است واجب نباشد مستحب باشد مثلاً احتیاط خوب ولی اینکه توهم برود که احتیاط کردن حرام باشد آن معنا ندارد اینه که بعضی وقتا که مثلاً در مورد وسواسی می‌گویند احتیاط حرام است و فلان اینا عنوان احتیاط نیست عنوان توسّس است یک عنوان دیگری هست غیر از احتیاط است یک عنوان ثانوی است توسّس برش حاکم است. و امثال اینها. به هر حال استظهار یک مفهومی است که این مفهوم درش توهم حظر نمی رود به خصوص اگر به معنای احتیاط بگیریم که واضح‌تر است ولی این آقایون که معمولاً استظهار را به معنای اخذ بالاوثق نمی‌گیرند به معنای طلب ظهور می‌گیرند اینکه بگوییم طلب ظهور این حرام باشد ممکن است واجب نباشد تحقیق کردن. گاهی اوقات بعضی جاها تحقیق به تجسّس مربوط است و امثال اینها .... عقلائا اینکه ما بخواهیم مطلب آشکار بشود برای آشکار شدن مطلب بگیم حرام هست و امثال اینها این چیز عقلایی نیست من فکر می‌کنم مراد ایشون این باشد. علی ای تقدیر نکته‌ای که تو این بحث هست من آن را می‌خواهم روش تکیه کنم آن این است که ما بر بحث امر واقع در مقام توهم حظر و امثال اینها به ویژگی‌های مورد هم باید توجه داشته  باشیم یعنی گاهی اوقات یک نکاتی آن ماده خاصی که متعلق امر قرار می‌گیرد دارد که آن ماده خاص سبب می‌شود که ما امر نتوانیم به معنای رخصت بگیریم چون کأنّ در این ماده خاص توهم حظر نرود عرض کردم امر به احتیاط را شما نمی‌توانید در مقام توهم حظر بگیرید چون احتیاط لااقل حسن عقلی است که بگوییم الاخذ بالاوثق.  یعنی کاری که آدم را دلگرم می کند کاری که آدم ار دلگرم می کند آدم را مطمئن می کند که نمی‌تونه بد باشد اصلا مفهوم یک مفهوم مثبتی است. کاری که آدم به وسیله آن کار پشتوانه پیدا می کند خود کلمه اطمینان تحصیل الاطمینان اینا مفاهیمی هست که درش توهم حظر نمی‌رود این را باید تو این بحث‌ها وارد کرد حالا این بحث‌های استظهار و اینا  بحث‌های فقهی مفصلی دارد که وارد آنها نمی‌شویم. 
شاگرد: گاه میان جواز عمل و وجوب آن ملازمه است؛ آیا نمی‌توان از این نکته در بحث ایّام استظهار بهره برد؟ چون نماز خواندن برای زن، اگر حائض باشد حرام است و اگر حائض نباشد واجب است؛ پس میان جواز و وجوبش ملازمه است و جواز یا استحباب در موردش معنا ندارد؛ همچون جواب سلام در نماز که گفته شده اگر جائز باشد، واجب نیز هست چون جوازش با وجوبش ملازم است.
استاد: در ما نحن فیه اینجور نیست یعنی زن می‌تواند خودش را حائض فرض کند یعنی مستحبه که خودش را حائض فرض کند احکام حائض را بار کند این گونه نیست که اشکال داشته باشد که احکام حائض را بار کند. می‌تونه احکام حائض را بار نکنه می تونه. برای نماز خواندن اینجوری نیست که حتما اگر بخواد نماز، مشروع باشد حتماً باید واجب باشد نه نماز می تواند مستحب باشد
 البته یک نکته عرض کنم اینکه حاج آقا در بحث استظهار بحث احتیاط را مطرح می‌کردند از خود کلمه احتیاط ایشون برداشتی می‌کردند که معمول آقایون قائل به این نیستند ایشون می‌فرمودند اینکه ترک صلات را احتیاط تعبیر کرده این تنها در صورتی صحیح است که نماز برای حائض حرمت ذاتی داشته باشد اگر نماز برای حائض حرمت ذاتی نداشته باشد حرمت تشریعی داشته باشد خب کسی که مشکوک است که آیا حائض هست یا مستحاضه است اگر نماز را رجائاً بخونه قطعاً اشکالی ندارد احتیاط در خواندن نماز است نه احتیاط در ترک نماز چون خواندن نماز برای اینکه نماز حرمت ذاتی نداشته باشد حرمت تشریعی داشته باشد خواندن نماز رجائاً که حتماً حرمت تشریعی ندارد چون رجائا است اینکه احتیاط در روایت تعبیر کرده معناش اینه که نماز بر حائض حرمت تشریعی نیست حرمت ذاتی دارد این مواردی که شک دارد کأن شارع مقدس احتمال حیضیت را که با احتمال حرمت ذاتی نماز هست مقدم داشته بر احتمال عدم حائض بودن و طاهر بودن که نتیجه‌اش وجوب صلات است اینجا کانّ دوران بین وجوب نماز هست و حرمت؛ یعنی این زن یا طاهر است که باید نماز را بخواند یا حائض است که حرام است نماز بخواند بنابر حرمت ذاتی. حرام است که نماز بخواند و شارع مقدس احتمال حائض بودن را به جهت اهمیت احتمالی یا محتملی حرمت عبادت بر حائض مقدم داشته.
این بحث تمام.
و صلی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمد و آله الطاهرین        
